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 سخنناشر

دوره تاریخی و در هر کجاا  هاااب باه     ادبیات نمایشی در هر
ا  از فرهنگ و هنر حاکم بار   عنواب اساس هنر نمایش و وهاه

هر هامعه، همواره متأثر از هریانات و عوامل تأثیرگذار داخلای و  
خارهی هر سرزمین بوده است، به این هات پیشینه هر ملات و  

دهای روناک کلای هنار      تاریخ او یکی از عوامال مارثر در لاکل   
 لود. نویسی محسوب می شنامهنمای

   ا  است که نمایشنامه، لالوده   هنر  زنکه نمایش، قطعه
هاا  بسایار  همناوب     اصلی آب است. متن نمایش، از مرلفاه 

طرح داستانی، زماب و مکاب، لخصیت، موسیقی، فضا و حرکت، 
کنش و... تشکیل یافته است که از طریا  دیاالو ، حرکاات و    

لاود. نویسانکگاب در    اباغ  مای   توضیحات صحنه به مخاطا  
ارتباط مستقیم با روابا  فرهنیای و اهتمااعی زماناه خاویش،      

پردازناک  و آثاار ادبیاات     همزماب با وقایع روز به خلا  آثاار مای   
نمایشی در هر دوره از تاریخ، آیینه تمام نما  اتفاقات اهتماعی، 

 فرهنیی و سیاسی هماب عصر است.
ب حوادث، همواره در هستجو  ها و طوفا انساب زاده ناآرامی

آفرینااک. در ادوار پیشااین، در انااکروب  آرامااش، نیاااز  تااازه ماای
غارها  تاریک، برا  کس  تأثیر هادویی حیاات، نقاوز زناکه    

زنک و لبانیاه باه گارد    ها  سنیی، نقش می طبیعت را بر دیواره
ها  خود حوادث روزاناه   پیاله نشیناب و هم آتش دانایی، برا  هم

ها  گرم  کنک. قطعاً نیاه لکال تن و رواب خویش بازگو میرا با ا
ساازد.   تر مای  تر و مطمئن بخش مخاطبین او را حریص و آرامش

هاا    انساب وقتی فامیک که بانمایش توانساته ارتبااط و لح اه   
هاا  هکیاکتر  دالاته     نابی را تجربه کنک تصمیم گرفت کشف



 

 

هراهاا   بالک. پس بشر برا  حفظ مخاط  و تعریف قصه و ما
مایه اصلی نمایش یعنی هماب  مانکگار دست به آفرینش زد و بن

 نمایشنامه متولک لک.
هاا  هامعاه صانعتی،     پااره  انساب کمی هلوتر، در میاب آهن

تناا، ناآرام، پوچ و بکوب هیچ هویت انساانی، باه انت اار پایااب     
آب زماب که دردها و  دهک. نشینک و دوباره هنر او را نجات می می
بینک و این آغااز   ها رو  صحنه می ها  خود را در نمایشنامه رنج

 تولک  دوباره است.
گیرد که هنر را نه در خکمت زنکگی، بلکه هاک    بشریاد می 

وار باه دنباال پیشارفت و     دهک. انساانی کاه دیواناه    زنکگی قرار 
تکنیک بود حالا استعکاد عاطفی و انساانی خاود را دوبااره پیاکا     

هاا  هااانی، هاراس     تشاا  در ماتن هناگ   کرده بود و این اک
مر ، غربت، گرسنیی و... هم پایاانی نکالات و در ااااراوب    
سخت روزگار فریااد م لوماانی لاک کاه ساقف فلاز  و سارد        

هااا را پاار از  هااا  آب هااا لح ااه هااا و تانااک هااا، مولااک گلولاه 
 ها  خونبار کرده بود. تراژد 

ساانیت  هاا در پای بیاکار  ان    و حالا بشر بعک از گذلت قرب
ها  عاطفی همعی و سارگرمی باه ایان     خفته، در پی حفظ نیاز

 دانک که تناا راه نجات همین است: هنر پناهنکه لکه است و می
 از خود تا دییر  گستردب!
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ازوجدیمعوضسخنی

 «هاساحلی»گیریدرموردشروعوشکل
 

هاایی   موب هساتیم، ااه تارس      سی زنکگی حالا که در دهه"
  یکی از هماب  همراه انک دوست، پشت میزِ آلپزخانه "داریم؟

 دوستاب نشسته بودیم.

در پاسخ به این سوال، هر کاکام از ماا افکارمااب را بیاروب     
گذار  کنیم  ااب روحماب را نقطهریختیم و سعی کردیم نقاط پن

و بیابیم. از عش  گفتایم، از لااد ، از اناکوه، از درد، از مار .     
فامیکیم از عش ، بیشتر از مر  وحشت داریم، فامیکیم ترسِ 

خاطر مار  خاویش نیسات کاه تارس از مار          ما از مر  به
 عزیزاب، مر  پکر و مادر است.

  یاک   ساات ایاکه  و من در میابِ این ردوبکلِ افکار و احسا
  مطالعاات مان از دو ابار     نمایش به ذهنم رسایک، کاه زاییاکه   

ها  اُدیپ و هملت و  نمایشنامه و رمانی لاهکار بود  نمایشنامه
  ارتباطی    این آثار من متوهه رماب ابله. در خوانش و مطالعه

هاا لاکم. ایان ساه لااهزاده       بین سه ابر لخصیت ایان قصاه  

   ، هر ساه دانمارکی و پرنس میشکین( ی )شهریار تبای، شاهزاده

ها در ارتباطی مستقیم با پکر بودنک. یکی پکرز را  این لخصیت
یکی که هرگز  کُشته بود، دییر  در پی انتقام برا  پکرز و آب

ن ارم آماک ایان ساه ابار لخصایت        نفامیک پکرز کیست. باه 
 کننک. ها  مختلفی از یک داستابِ واحک را بازگو می قسمت

ا  باا لخصایت  محاور        نمایشنامه بود که ایکه ها و این
مرَد  که پکرز را گمُ کرده بود و حاالا دنباال مکاانی بارا      
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خاک سپردب پکرز است به ذهنم خطور کرد. لخصیتی کاه   به
کناک،   در این ماموریت سه مرَد  هاواب دییار  را مغقاات مای    

دیپ )هملت، اها  ما  مردانی که هر ککام بازتابی از ابر قارماب

دو زبِ نمایشنامه، سیمونه که    وهستنکشهریار و پرنس میشکین( 

هاا  ماا و ژوزفاین آخارینِ لخصایت ایان        سمبل سرخوردگی
   ماست. نمایش یادبود  از خاطرات فراموز لکه

هاا و افکارلااب    مغقاات انسااب    این نمایشنامه از مواهاه و
 لکل گرفت، معنی پیکا کرد و نولته لک.

 
 



 
 سخنمترجم

خواهک مقکمه و یا سخن مترهم این کتاب توضیح انک  دلم نمی
خطی از زنکگی و آثار وهک  معاو  بالاک کاه باا گشاتی در      

 فضا  مجاز  در دسترس همیاب است.

باا   Wajadi Muawad "وهاک  معاو   "آلنایی من با 
لروع لک. سبک، دیکگاه، کغم و  «ها سوز  آتش»   نمایشنامه

 نکاخته بود. ا  به هانم ا روایتش لرزه

فرصاتی لاک تاا باه نشار        ام در تورنتاو   سکونت انک ماهاه 
Playwrights Canada press      سار  بازنم و آثاار ترهماه

نویسی  و مین     او به فرانسه میی )از را تایه کنم  لکه به انیلیسی

از را بارا    در این میااب دو نولاته   سواد زبان فرانسوی ن ارم(

. در «انفجاار  در قلا   » و «هاا  ساحلی»ترهمه انتخاب کردم، 
  این دو نمایشانامه   در تورنتو ترهمه ۸۹سرما  زمستابِ سال 

را آغاز کردم و این اتفاق در آب سرما و بر  گرمایی لاک و باه   
 یادگار مانک.

و  )لبنیان( در کشاور  درگیار هناگ     برا  من زیساتن او  

 مااهرتش به فرانسه و سپس به مونترال کانادا در کودکی بسیار
  فریااد و   ا  که تئاتر برایش صاحنه  تامل است، نویسنکه قابل

  ابرازِ نفرتش از هنگ، از غارت، از مار ، از   درد است، صحنه
 .…تجاوز

و کوچ و کوچ و کوچ... به کشور  غری ، با زبانی غریا  و  
تر که در آب فرهنگ رلک کرد و باه آب زبااب    با فرهنیی غری 
ثاارز را کاارگردانی   نویساک و آ  هاسات مای   هم نولت. او سال

هاا    هاا  او از زبااب لخصایت    کنک. خ  باه خا  نولاته    می
سات،   هایش میراث  سرزمینش تا کاوچ اسات. پرتیااهی    داستاب
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میاب مام وطان و ماااهرت، میااب هناگ و فارار، میااب درد،       
فرامولی و در ناایت بازگشت به اصل خاویش. ایان بازگشات    

بااره یاافتن خاویش    مرات  دلوارتر از کوچ است که همانا دو به
 است.

و لایک همین هغرافیا  مشترک ماا، هماین دنیاا  هاااب     
هاا و هماین    طر   اقیانوس هایی به آب سوم و هنگ و مااهرت

 «بر سر هاده»ست که  فریاد مشترکی «ها  غارت لکه هوانی»
 ایم.  ک شیم و منت ر معجزه می

کناک و فعالیات    وهک  معو  اکنوب در فرانسه زنکگی مای 
     او دغکغاه  دهک. دغکغاه    هنر  خود را ادامه می هگسترد
 دنیا  بکوب هنگ. …دنیاست

 :«ها ساحلی»مترهم فرانسو  به انیلیسی 
shelley Tepperman 

 : «انفجار  در قل »مترهم فرانسو  به انیلیسی 
Linda Gaboriau 

 
 

نازنینمیهن

 99۸۸اردیباشت 
 تاراب



 

ها:آدم
 

 Wilfred ویلفرد

 پکر 

 Knight Giromelans یهلوال

 Simone سیمونه

     Amé اَمه

 Sabbé سَبه

 Massi مسَی

 Joséphine ژوزفین

 

)بیا دییالوو و بی ون    ها  دییر  در نماایش حضاور دارناک     آدم

  متن  که در اهرا  اصلی به کارگردانیِ خود نویسنکهدییالوو(  

 به ترتی  زیر بین بازییراب تقسیم لکه است:

 یلفردو .9

 پکر .2

 ، کارگرداب، فریک، موسی، همیلیهلوال .9

 نوازنکه 9مار ، صحنه، خاله    ، منشییمونهس .4

 ماماب 9، دکتر، ژوز ،2امیل بردار، دایی  ، فیلماَمه .5

، 4میشال  لو، فرولنکه، دایای   ، دستیار صکا، مشتر  پیپسبه .6
 6، قاسم5هوانی پکر، ایسام

                                                                                    
1. Aunt Marie 
2. Uncle Émile  
3. Joseph 
4. Uncle Michel 
5. Issam 
6. Ghassane 
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  ناک دفتار ، دایای   ، دستیار نور، متصک  سردخانه، کارمیمسَ .7
 9، حکیم2، هوانی پکر، وَزاب9فرانکو

 7حکیم  ، مادام6، آنکیا5، ژانه4لوسی ، مأمور، خاله ینژوزف .۹

 

                                                                                    
1. Uncle François 
2. Wazâân 
3. Hakim 
4. Aunt Lucie 
5. Jeanne 
6. Ankia 
7. Madam Hakim 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جااین
 



 
 
 
 
 

1. 

 شب

 

 (شب است.)
 

هماه راه   هنااب، ایان   خیلی درمونکه باودم عاالی  ویلفرد
ی کاه  اومکم تا لما رو ببینم. باِمِ گفتن تناا کس

تونه کمکم کنه لمایین. مانم یاه لح اه رو     می
که بکونم ای بایک  تلف نکردم و اومکم. بکوب این

تاونی   طاور مای   کار بایاک بکانم، ااه    بیم یا ای
واکنشی نشوب بک  وقتی یه دفعه دنیات منفجر 
لکه، اوب تا دیاروز هینای نباودم و فقا  باه      

هاام،   خاطر اوضاع ترسناکی که پیش اومکه، این 
پرساین از خاودت    رو  لما و لما ازم مای  روبه

ام. اما من هینی نیستم، من  بیو، انیار من قصه
هیشاااکی نیساااتم، مااان فقااا  یاااه آدمااام   

وقت نکونم، ولای   دونم...! لایک هم هیچ که...نمی
من بایک کار  که درسته رو انجام باکم و تماوم   

کانم کاه بتاونم درسات خودماو       ام رو مای  سعی
دونام و اای    مای  باتوب معرفی کنم و بیم ای

فرقای داره مان اای     دونام. هار اناک ااه     نمی
تاوب   خوام خیلی وقات  دونم، نمی دونم یا نمی می
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رم سارِ اصال    رو بییرم، بارا  هماین اول مای   
خاطر باز  طبیعت  مطل . اسم من ویلفریکه و به

ام که از هر طر  باِِام هجاوم    فشار زیاد  تحت
ک و آره. این قصه دقیقاً سه روز پیش لروع ل می

ام  به لکل عجیبی هم لروع لک. من تاو خوناه  
بودم، با یکی از دوستام که اسمش یادم نیسات،  

یا هولیا، ماام هام نیسات،     آنا واقعاً یادم نیست.
اوب اوب هم اسم منو یادز نیست. من صکاز 

زدم لانتال، ونسا، دبرا، لاکشمی و اوب صکام  می
زد هرمی، مصطفی، مت، فکریک، برَِد، هف...  می
خوام وارد هزئیات بشم اوب قطعاً نه هالاه   نمی

خاوام باِِتاوب بیام     و نه زمانش، اما این رو مای 
دقیقاً تو  لح ه ا  که ماماوب دالاتم تلفان    

تا زنگ خورد. گولی رو بردالتم.  زنگ خورد. سه
ها به تقکیر اعتقاد  نکارب، اهمیتای هام    بعضی

 نکاره اوب منم به تقکیر اعتقاد  نکارم. 

ا  کاه   ب تلفن ساعت سه صبح تو لح اه اما او 
من باترین حالِ زناکگیمو دالاتم، و باِِام خبار     
دادب که پکرم مُرده، اگه تقکیر نیست، پس ااه  

سغم، خودت رو برسوب، پاکرت  "گاُیه؟ ... پس 
ذار ،  وقت گولی رو مای  یعنی ای؟ اوب "مُرده

ذار ، گولاای رو  ذار ، ماای گولاای رو باااز ماای
ست اوب اوب تلفن اتفااق   کهفای ذار . اما بی می

سغم، خودت رو برسوب، پکرت »افتاده و صکا  
 زنه. تا ابک تو  گولت زنگ می« مُرده



 فهرست آثار ادبیات داستانی و نمایشی نشر آماره
ها نمایشنامه

 اهزنان/ فردریک شیلر/ مترجم: علیرضا کوشک جلالیر
  علیرضا کوشک جلالی/ تولدی دیگر  -  «وینسنت ونگوگ»باد زرد
 یزدهـ س ـ هاپچه ها های دریا ـ راز پروانه بچه ـ استخوان ماهی جادویی 

ـ  الدین و غول چراغ جادو ـ علاء )پانتومیم( نمایشنامه کوتاه و کم حرف
یک سیب  ـ ـ ماجرای دختری که شاید شاهزاده خانم بود ماردوش ۀافسان

/ منوچهر اکبرلوبرای دو نفر! 
 ریهَنست توللر/ مترجم: ایرج زُهینکه من/ ار
 رگ/ ایوب آقاخانی
 خواستگاران مهری / صبوره رنگرز/ مقدمه: دکتر عطاالله کوپال صباـ ذبیح ـ
 ـ کمیته نان/ لیلی عاج قند خون
 چند سال پیش/ کهبد تاراج
 ژرژت مشکی/ هومن بنائی/ مقدمه:  ـ ـ سزارین 73 مسافر اتاق شماره

جهانگیر هدایت
 ـ مربع/ علی صفری آشویتس زنان
 غبارروبی از خاطرات ماه سیما در بایگانی عدلیه/ مجید دیندار
 هیله ـ هجده/ محسن عظیمی
 شهرام احمدزادهوارثان /
 ُدعه و عشق/ شیلر/ ترجمه یوسف اعتصامیخ
 بزن بریم / کاریل چرچیل/ مترجم: پریسا سالاری ـ تنها گریخته
 :نژاد سید مهدی حسینی حرُ ریاحی/عبدالرزاق عبدالواحد/ مترجم
 زهره یحیاییعشقهای  گویی ، تکهای مرگ گویی تک /
 بیهوده قرمز نشدن/ سعید زارع
 ـ ریپ وان وینکل )وجدی معوض( ها ـ ساحلی)مری زیمرمن( ها  دگردیسی 

نازنین میهنمترجم: / )ماکس فریش(
 بندخانه/ زهرا مینویی
 تسویه حساب/ پوریا عبدی
  زادهرنوی زرد/ مهدیس غنی
 ـ صبح دی ماه و عطر بهارنارنج/ ندا ثابتی از همان شب که خورشید آمد
  /زاده جوانیان محمدرضا حسنمترجم: یک لقمه نان/ یوجین اونیل
 معجزه ماکارونی/ فرامرز طالبی
 خوابی دیگر/ کاریل چرچیل/ ترجمه ناهید احمدیان سه شب بی
 استلا/ گوته/ ترجمه بهنام مشایخی
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فیلمنامه

  /زاده حامد سلیمانمترجم: داستان ازدواج/ نوآ بامباک
 

ادبیات داستانی

  (02و  91)نامزد جایزه ادبی مهرگان دوره ماخونیک/ محسن فاتحی

 (00و  09)نامزد جایزه ادبی مهرگان دوره  طبرخون/ محسن فاتحی

  فاتحیجوق کلنگان/ محسن
 کتاب سال در گروه جایزه چهلمین )نامزد  محسن فاتحی/ التواریخ بایسنغری زبده

(9029 -تاریخ

  /)محسن فاتحیظفرنامه/ )تیمور گورکان 
 ماهرخ/ ایرج افشاری اصل
 شاهد دوم شخص غایب/ مهراوه موسوی
 فانوس به دستان شیلان/ حمید نوغانی

 
 نحوه فروش آثار

 به ورود  – ها به همراه اطلاعات کتابها و پخشیمراجعه به سایت نشر آماره
 پنل کاربری و انتقال کتابها به سبد خرید    

  (طریق اپلیکیشن طاقچه )برای تهیۀ نسخه از
 با شماره تلفن ، واتس اَپ و تلگرامتماس تلفنی و پیامکی: 

21786380719

http://www.nashreamareh.ir/

